
     

پدیدارشناسانه   ای  تحلیل  خدا  همیشۀ  ما 
از »پنجره« داشتیم  و فکر می  کردیم پنجره 
نگاهی رو به زندگی است و راز موفقیت زندگی 
در همین نگاه امیدوارانه از ناحیۀ پنجره به دنیا 

نهفته است. 

فلذا نصف عمرمان را کنار پنجره سپری 
کردیم و استکان دم نوش به دست، از صبح 
کوچۀ  ازدحام  به  سگ،  بوق  تا  الطلوع  علی 

خوشبخت خیره شدیم!
با این حال اما هیچ اتفاق خاصی در حوزۀ 
سرزمینی اقتصاد و دارایی ما رخ نداد. حتی در 
پنجره  های  از  ایراد  مقطعی فکر کردیم شاید 
خانه های ماست که »هاف من« یا »وین تک« 
نیستند، اما بعدها متوجه شدیم منظور از این 
پنجره و دریچه، همانا که پنجرۀ دانایی است 
و باید دریچۀ ذهن را باز کنیم که دیگر کمی 

دیر شده بود. 

چرا که با دلار 50 هزار تومانی، پنجره که 
سهل است، اگر دروازه های ذهن تان را هم باز 
کنید، محال است بتوانید گلیم تان را از آب بکشید 
 و تازه باید خیلی زرنگ باشید که باد کلاه  تان 

را نبرد! 
اما در این سال ها افرادی که ساختار پنجرۀ 
ذهن شان با ویژگي هاي محیطی 
و اقلیمی کوک بود و از لحاظ نحوۀ 
بین  احساسي،  و  بصري  ارتباط 
فضاي داخل و خارج بنا، هارمونی 
وجود داشت، بارشان را یکوری هم 
بود بستند و خرشان را دو سره کرایه 
برای  می  توانند  که  جایی  تا  دادند 
آپارتمان چند  توله سگ شان هم 
نکنید؛  بد  بخرند!)فکر  میلیاردی 
منظور حیوان خانگی  شان است.(  

همین الان ورزشکار داریم که 
آدرس ده تا قلیان سرا را حفظ است 
و در حال وارد کردن ماشین خارجی 
چند میلیاردی اش است، ولی نمی 
داند ادارۀ دارایی کجای شهر بساط 
کرده است! پزشک داریم که معتقد 
است نحوه استفاده از کارتخوان را 
منشی هم  میز  روی  و  نیست  بلد 
یک  عریضه  نبودن  خالی  برای 

چرتکۀ میله  ای گذاشته است! 
این بزرگواران، ماهوم و جایگاه 
پنجره  شان را جوری بنا کرده  اند که 
نقش مؤثري در تداوم پیشرفت  شان 
با  شما  و  من  دارد  جا  هنوز  و  دارد 
شیوۀ توصیفي - تحلیلي و یا از طریق مشاهده 
اطلاعات،  گردآوري  ابزار  سایر  و  مقایسه  و 
 مطالعات کتابخانه اي و اسنادي، به گرد پای  شان 

برسیم. 
با این وجود، همه ساله در مواقعی از سال، 
رسانۀ ملی عجالتاً بند می کند به مقولۀ اقتصاد 
و به تبع آن هم یک عده کارشناس با کیف 
چرم اصل و کت و شلوار اطو کشیده و سر و 
صورت اصلاح شده، در رسانه ملی و رسانه های 
دیگر، بلاتشبیه زور می زنند پنجرۀ دانایی را 
باز کنند و مفاهیم اقتصاد را برای ما معمولی  ها 

توجیه و تبیین نمایند.

که  دهند  می  گیر  یکبار  مثال،  عنوان  به 
رایانۀ پنهان باید راست و ریست شود و بساطش 
جمع شود. این دوستان متفق القول بر ضرورت 
حذف ارز ترجیحی یا چندرغاز یارانه، با دلایل 
علمی و مستند تاکید دارند و اصرار دارند که 
تر  سریع  هرچه  را  پنهان  یارانه  های  داستان 
جمع و جور کنند. یا یکبار به تعداد وعده های 
غذایی مان گیر می دهند. یکبار اعلام می کنند 
خلق الله خیلی چاق شده اند، و یک روز هم 
میزان مصرف حامل های انرژی ما را با اروپا 
مقایسه می کنند. اتفاقاً کار خوبی است و عین 

صواب است.
این حقیقت را که اقتصاد یک علم است و 
تابع قوانین خاصی است، ما معمولی ها متوجه 
جای  این  ولی  کنیم،  می  درک  و  شویم  می 
داستان را متوجه نمی شویم که چرا فقط لت 
سمت راست این پنجرۀ دانایی را برای ما باز 
مایۀ  اتفاقاً  که  را  پنجره  دیگر  لت  و  می  کنند 
خیرات و مبرّات فراوانی است، فقط برای از ما 
بهترون باز می  شود؟! در جریان هستید که در 
طول این سال  ها یک عده به اندازۀ یارانۀ کلّ 
مملکت از واردات سود برده اند؛ یا خبر دیگری 
آمده که چند نفر به اندازۀ دو برابر یارانۀ کشور، 
سود برده اند. حالا سوء استفاده های خرد و 
لپَک لیسک  های ریز و پاش چند صد میلیاردی 

به کنار!...
فقط خدمت این دوستان یادآور شویم که 
اگر اقتصاد علم است و یارانۀ پنهان یا مصرف 
بیش از حامل انرژی و سه وعده غذا خوردن 
ما در حال ضربه زدن به بدنه اقتصاد و اجتماع 
است، ما علوم دیگری هم در دنیا داریم که بر 
اساس آن می توان با افرادی را که در طول این 
سال ها با استفاده از لت دیگر پنجرۀ دانایی، 
خوردند و بردند، برخورد جدّی کرد و آنها را با 

پس گردنی و ارُدنگی مجازات نمود.
مصادره  را  شان  اموال  توان  می  مثلًا 
از  توان  می  بازگرداند.  المال  بیت  به  و  کرد 
آنها مالیات واقعی ستاند. می توان جلوی سوء 
استفادۀ اعوان و انصار شان را گرفت. خدا را 
شکر، اسامی و مبالغی را هم که هاپولی کرده 
اند، شفاف و مشخص است و در جیب خیلی از 

مسئولین هست!
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سخن از قدمت کشك بود و این که حتی در شاهنامه حکیم ابوالقاسم 
فردوسی، به ابیاتی کشك دار )و نه کشکی!( برمی خوریم که فی المثل گفته 
است:»یکي پاره پاره بگسترد مشك/ نهاده به غربال بر نان کشك«؛ و هرچند 
مراد از کشك در اینجا »آرد جو« است، اما خب به هر حال نشان از آشنایي 
فردوسي با کشك مي دهد. یا در جایي دیگر، دربارۀ یك بنده خداي دیگري 

که نخواستیم نامش فاش شود، این چنین به توصیف ظاهرش مي پردازد:
هـمه پـوستین بــود پـوشیدنش

 ز کشك و ز ارَزن بدُي خوردنش
البته باز مقصود همان آرد جو است، اما نمي دانیم چرا کشك خطابش 
مي کرده اند؟! مگر با خود »جو« یا آردش یا حتي آبش چه مشکلي داشته اند؟ 
آن زمان که راحت بوده اند. در جایي دیگر، باز به بیان خرید چند قلم از 

کالاهاي اساسي در مورد یکي از آشنایان مي پردازد و مي گوید: 
یکي بــود دستار در زیــر مشك

 به بازار شد، گوشت آورد و کشك
البته اگر الآن این شعر را سروده بود، قطعاً این چنین گفته بود:»به 
بازار شد، کشك آورد و کشك«!.... گوشت کجا بود الآن با این قطار 

پیشرفت؟..... بگذریم، قطار رفت!

 منظور فردوسی این بوده که طرف اوضاع اقتصادي اش چنان خراب 
بوده که بیچاره رفته بازار، هم مَشك لازمش را فروخته و هم دستمال و 
دستار زیر آن را که اگر آب چکه کرد، شلوارش خیس نشود، ملت خیال 
بد کنند. در عوض، یك مقدار گوشت مي گیرد و چند کیلو آرد جو براي 
اهل منزل که روي نفت هم خوابیدند، تا مگر چند وعده شام و ناهاري 
را مهیا کند. کاش از این صندوق هاي خیریه آن زمان، در ایران باستان 

هم بود. درست کار کند، کار راه  انداز است.
ردّ پاي کشك به همین معناي آرد جو که ذکر خیرش رفت، در پاره اي از 
دیگر متون کهن فارسي نیز مشاهده مي شود. في المثل، »امام محمد غزالي« 
در کتاب شریف »کیمیاي سعادت« مي نویسد: »علي را چشم درد کرد. گفت 

از این مخور و از این خور؛ یعني چکندر]چغندر[ به کشك جو پخته«.
یا حکیم »اسماعیل جرجاني« در کتاب پزشکي اش با عنوان »ذخیره 
خوارزمشاهي« که آن را به »محمد خوارزمشاه« تقدیم کرده ـ وگرنه ذخیره 
آخرتش مي شد، نه ذخیره خوارزمشاهي! ـ در جایي از تجویزهاي گیاهي و 
دارویي خود در کتاب مي نویسد: »بگیرند بنفشۀ خشك و تخم خطمي و 
کشك جو و سبوس گندم؛ از هر یکي یك مشت« ... »سر برّه و دست و 
پاي او را پاك کنند و بکوبند و یك مشت کشك گندم و ده درمسنگ شبت. 

پس حسوئي باید ساخت از کرنج شسته و کشك جو و کشك گندم...«.
)ذخیره خوارزمشاهي که آغاز تألیف آن به سال 504هـ . ق بوده 
است، بزرگترین کتاب پزشکي به زبان فارسي بود که تا آن  تاریخ نوشته 
مي شد.( او خود در مقدمه کتابش مي گوید: »و خاصیت این کتاب تمامي 
است از بهر آنکه قصد کرده است تا اندر هر بابي، آنچه طبیب را اندر 
آن باب بباید دانست، از علم و عمل به تمامي یاد کرده آید و معلوم است 
که بر این نسق، هیچ کتابي موجود نیست... و این کتاب چنان جمع 
کرده آمده است که طبیب را اندر هیچ باب، به هیچ کتاب دیگر حاجت 
نباشد و به سبب بازگشتن به کتاب هاي بسیار، خاطر پراکنده نشود.« 
واقعاً دستش درد نکند. حتماً براي دست درد هم چیزهایي از قبیل روغن 
بنفشه و کشك و جو و امثالهم تجویز و توصیه کرده. خدایش رحمت 

کناد که خود به مرگ طبیعي رفت.(

از فرمايشات ما !

4 رضا رفيع

حرف هايی همه كشك! ـ 4

 نونگاهی تحلیلی و پدیدار شناسانه به مفهوم پنجره و معانی مغفول آن!

لت اول پنجرۀ دانایی! وحید حاج سعیدی

     

        فاطمه ناصري ن ژاد

تبسم و تفكر
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به بازار شد، گوشت آورد و كشك!


